
 

1 

 

 در معنابخشی به زندگینقش انسان 

 ریمیک عبدالقاسم

 چکیده 

ی ،موجبات تنزل انسان ازجایگاه حقیقی خود بواسطه برکنارشدن از ویژگیهای ممتاز ذاتی با رویکردهای انسانگرایانه ومادگرایانه در زندگی بشرامروز

،وبازیابی وبازسازی حیات معنادار را باپیچدگی وابهام فراوان روبرو کرده بال داشته سرگشتگی،بی معنایی وتهی شدن ازهرگونه هدف وارزش متعالی رابدن

بازگشت به خود  نجات از این سردرگمی وبیهودگی  راه .ناشی ازخودبیگانگی انسان وعدم درک روشنی ازانسان و معنای زندگی اوست ،است.این چالش

که مبتنی بر راه حلهای پیشنهاد شده .ی مؤثر وخلاَق  ممکن استان وتحقق آنها با نقش آفرینحقیقی،شناخت توانایی ها واستعدادهای منحصربفرد انس

دارای نقدهای جدی است،زیرا هرکدام بنحوی برخی ازمتغیرهای هندسه کامل حیات معنادار انسان را مغفول کاشفیت معنا وجاعلیت آن می باشد، 

بین نقش باری تعالی وثیق  اما این مقاله درصدد پیوندان رابرکنار از زندگی او کرده ست.این انس یاخدایست،یا خود انسانی را وانهاده است،گذاشته ا

  ینیت بخشی به معناداری زندگی می باشد.درع بانقش انسان 

 خود،خلاقیت،معنا،زندگی،انسانکلید واژه ها:

 
 

 له أطرح مس

ی معنایی درجوامع بشری یأس وبندگی برای تحقق آسایش و آرامش انسان ،متاسفانه علی رغم پیشرفت های حیرت انگیز علوم بشری در ابعاد مختلف ز

اندیشمندان روی بشر قرار داده است. ،فراویرانگر شده ،وپرسش های فراوانی را درخصوص چرایی،چگونگی ومعناداری زندگی  وتبدیل به یک بحرانفراگیر

ها پاسخ به این پرسش .این پرسش ها بوده اندمناسب به عوامل و راه حل هایی برای پاسخ  وپژوهشگران فلسفه ،دین،اخلاق وروانشناسان درپی یافتن

های فراوان انسان را به چالش کشیده، مشکلات و آسیب،رویکرد منفی  .موجب تغییرات بنیادی و ساختاری در زندگی و سرنوشت انسان خواهد شد

برد. رویکرد و جسمی پیش می روحی تحیا لبزند، و تا سمعنایی را رقم میودگی، ناامیدی و بیروحی و جسمی به همراه داشته و به تبع آن بحران بیه

 رساند .به آرامش و معناداری میاو را بخشد و سرانجام می به زندگی شوق و امید ارزشمند وجودی خود آشنا،و انسان را به حقیقت ،مثبت

له معنای أیر گردید و مستغییر داد، زندگی او نیز دچار تغیرا نسبت به خدا، دین، جهان و انسان  به دلیل اینکه سرمشق خود رندمدرن و پسام عصربشر 

راه  شده ، معناداری زندگیمنکر  ای دهعشده است.  طی تلاهای فراوانی در پاسخ به این سواهراهراه ها و بی. ی با نگرش نوین برای او پدید آمدزندگ

بینند، ر در برابر رنج و ناملایمات زندگی میبصو ی منفعلانه چاره را در تحمل باشند، گروهی به دنبال معنا مییمعنا بی زیدند، گروهی درپوچی را برگ

اما تاکنون نتوانسته  .ی را معتقدندمعناداری زندگ، های گوناگون ی با تفسیرها و تبیین دهند اندیشمندان بسیارپیشنهاد میرگ را ای خودکشی و معده

یی معناافزایی و گرایش به پوچی و بی ابهام، ناامیدیفتگی، اضطراب، آشر عرضه کنند و شتاب فزاینده سردرگمی، بش ای به قانع کنندهپاسخ  ،اند

ی، نتواند پاسخ مناسب برای آن بیابد بحران و خلأ معنای زندگ صراعاگر انسان م باشد.میا به این نظرگاه هی و اقبال های آشکاری از عدم کارائنشانه

اما چاره چیست؟ چیزی نخواهد بود. تیز عناسفروپاشی جوامع معنا گریز و م زج، و وجودی را به دنبال خواهد آورد و سرانجام آن خلأ هویتیبحران و 

 ن بحران فراگیر،جهت برون رفت ازایاین نوشتارحقیقی به این پرسش وجود دارد؟  بینانه ومعنای حقیقی زندگی کدام است؟ آیا واقعاً پاسخ قطعی، واقع

 می باشد. خش اسلامیب ناعتعالیم مبرگرفته از مع ،جا ی انسانی وگرایانه و متفاوت وراه حلدر صدد بیان رویکردی واقع

 

  مفهوم شناسی

فاذا سویته و »کند: میبا دمیدن روح الهی در انسان تحقق پیدا  زیستن بیولوژیکی نباتی یا حیوانی نمی باشد ،بلکه از دیدگاه قرآن  زندگی انسان صرفا

روح شاخصه یک  (23سوره مومنون،آیه»)ثمَ انشاناه خلقاًآخر«زیرا با این دمیدن خلق جدیدی پیدا می کند.( 29جر آیه حسوره ) «…نفخت فیه من روحی

ات انسانی را فه اسلامی نیز حی. مفسرین و فلاسنوع حیات منحصر بفردی است،که دارای ویژگیهای تعقل،فطرت واختیار همراه باتجرد وبقاء نفس است

)ابن .داندو عمل همراه با شعور و ادراک میا فعل ر  تحیاابن سینا (180،ص2،ج1386)ابن سینا،.دانندعاقلانه ومختارانه میی هایک سلسله فعالیت
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آیت ا..مطهری ویژگی حیات انسانی (631 ص 3ج ،1385حسن زاده، «)الحی دراکاًو فعالًا بدا» :گویدن میبه آ ریباری در عبارتی قحکیم سبزو سینا،

را  برانسان »حیَ متأله »(وآیت ا..جوادی آملی اصطلاح 36،ص13،ج1374می شناسد.)مطهری،  راهدفداری وانتخابگری می داند،که راه ومقصد خود را 

 ،قش اختیاربه ن الیسمنسیتاساگزی همچون مکاتب غربی مبتنی بر اومانیسم(15،ص1385آملی، ،اطلاق می کند.)جوادیدارای روح با خصوصیات مذکور

 فقط انسان توانایی سازندگی،ه معتقد بود هایدگر ک انسان اهمیتی خاص داده اند . سارتر با قبول نظر در زندگی شکوفایی آگاهی و خود ،آفرینندگی 

آزادی است و این آزادی بر روی اراده هر شخص تکیه زندگی انسان به معنای حقیقی، رسیدن به سر منزل » می گوید:،ی ماهیت خود را دارددگنفرینآو

ها و امکانات نهفته زندگی را کشت زاری از مجموعه عظیم توانایی (لوتوگراپیدرمانی) مکتب معنا وسسم 1ویکتورفرانکل(  75 ص بی تا،، سارتر« ) دارد.

معنای مسئول ، آزاد و دارای حق انتخاب است که باید به آفریده ای د که باید به واقعیت تبدیل شود ومعتقد است انساندانانسان می ذرایدر وجود گ

 بالقوه زندگی خود تحقق بخشد.

و مختارانه  باشد و در اعمال عاقلانهها و استعدادهای نهفته در وجودش از آن برخوردار میکه با توجه به ویژگیاقعیتی است ،وزندگی انسان  بنا براین

ای مادی ، هانواع سپهر و روانی (،)پسیکولوژی و ( انسان را، ابعاد بیولوژیکی) جسمی یفسانی وها و سطوح آفاقی تمام لایهین زندگ. ادوشنمایان می وی

را گی که زندجودگراوو را ان گدیدگاه گروهی از اندیشمندان انس نمانده است. البته برخلاف غفولظرفیتی در آن مو هیچ لحاظ کرده  اخلاقی و دینی را

نی موجودات ومد انسان به سایر بدیهی است ،باتوجه به نیازمندی مادیچون  ،منحصر در انسان نیست ، زندگی همچون ساتر دانندانسان می منحصر به

جه به بدون توان، دای سبحبالطبع بودن وی در نیازمندی به سایر افراد بشر ونیازمندیهای معنوی وعقلانی وسیرکمالی دررسیدن به هدف نهایی به خ

توانیم به نمیی بشر از زندگ ر موجودات مافوق و مادون و توجه به نظام کلی عالم هستی، تصویر روشنییساانسان با زندگی  تباط درهم تنیده زندگیار

ت عالم وجودام  سان است.ت نه اینکه زندگی منحصر در انسا زندگی انسان مورد نظر اًمعنای زندگی باید گفت انحصار بحثدر ورن از ای دست آوریم

انگاشتن که  و تفکیک پذیر  نسان را پاره پاره کردناف کمالی سو و حقیقت ابعاد مختل یکاز  ها را گسیخته و موزاییکی دیدنهداف آنا و هستی

حاکم  ایطی را در شر، انسان مادی در دنیای مادعناگراییمبشر مدرن است، باعث شده که اندیشمندان  عقل کارکردیو  حیة علم گراییمحصول رو

جودی حقیقت و یک ءِانتها ا ووقتی ابتد .را نادیده گرفته و در مورد معناداری زندگی او قضاوت کنندپسینه وجودی او پیشینه و  لحاظ کرده،و   فعلی

و  ال فعلی مبهمحزیرا  ع دهیم.جامو ن پاسخ کامل آ اقصتوانیم به بخش میانی و نکیکی موجودات حذف نماییم ، نمییکپارچه را در طیف طولی و تش

ی م زدائه تنها ابهانه و یز مبهم و آشفته بودنی او زندگگویی به معنای از این رو پاسخ.آشفته جلوه کرده و بشر، مبهم و پیچیده به نظر خواهد رسید 

 یناو  اهد نمودخو رگمراه ت را وابلکه  ،را به سر منزل مقصود نخواهد رساند تهشافزایی شده و نه تنها این بشر سرگبلکه موجب ابهام  ،کندنمی

 کشاند .نیستی می ومعنایی و سرانجام مرگ چی و بیپواو را به سوی  یمیداسرگشتگی و نا

و فلسفه  پدیدارشناسی فلسفی معناشناسی یعنی فلسفهدیدگاه لغت شناسان در بحث الفاظ و بررسی آن در دو جریان  ،در اینجا « معنا» مقصود از 

ی و باشد : اول هدفمندیم است، برخوردار نزد پژوهشگران معنای زندگی شتریاز اقبال بی که«معنا»کاربرد از  دولکه طرح وبررسی ب  .تحلیلی نیست 

داوند از هدف خ شفدیدگاه در پی ک این .تسرانظهدف داری است که گاهی مراد هدف فاعل و خالق، گاهی هدف مخلوق و گاهی هدف کاربردی مورد 

ای خود ها و استعدادههای وجودی و تواناییاز تمام ظرفیت ،تواندانسان چگونه می بیان اینکه واست. گی تحقق آن در زندگی بشرچگون آفرینش انسان و

عم ادای آن کند فخود را  زندگیارد که انسان دکاربرد دوم، ارزشمندی است یعنی چه چیزی ارزش آن را  .ها را به کار گیردآن و هدر زندگی سود برد

نظران معنای زندگی در جهان غرب اموری همچون صاحب ،استعمال دوعلاوه بر این  .(189،ص2000)کوئین،متعالی یااین که آن ارزش مادی باشد از

و  (163وص87ص،1386زاده،ویا)پ.دنآورمی ان به شمارزندگی انس یرا موجب معنابخشرضایت زاهمیت، احساس پذیری، عشق، امورحائمش، مسئولیتآرا

 عادت اخروی،سی، کمال نهای،بهحیات طی،ابیری همچونعتعرفان ازتفسیر و  کلام،اخلاق، فلسفه،های نزد اندیشمندان مسلمان در حوزهوی دین ن وتم در

 (80-51،ص7،ج1374()مطهری،218،ص1391درا،صشده است.)ملااستفاده می غیرهاد وستفعقل منجات و رستگاری،انسان کامل،

معنای لاح بهه و در اصطگرفته شد صحیحیشه حق به معنای صدق و ز را .حقیقتاست انسان  حقیقتتحقق  عنار این مقاله از ماما کاربرد مورد نظر د

 .به طور قطع و یقین در خارج و اقعیت دارد چیزی که

در ذات انسان نهفته سوی خداوند سبحان  ازکه است ای های بالقوهاستعدادها و ظرفیت ،ر از حقیقت انسانی درمعنای زندگیمنظو،با توجه به این معنا

،آنگاه هم هماهنگ باهدفمندی خلقت بوده وهم انسان را شریف وارزشمند می کند،این دو به فعلیت می رسشود عقل و روح او متجلی میشده ودر

ستعدادها را به کار گیرد و در زندگی خود هر فردی به هر میزان و در هر سطحی که این اانطباق همان حق است وبا آن زندگی انسان معنادار می شود.

نهایت مسیر بی یککه خداوند تبارک و تعالی باشد در  هاین سیر صعودی تا تحقق حقیقت حق .داری خواهد شداو سرشار از معنازندگی  ،تحقق بخشد

                                                           
1 Frankl , Vikter emil , Mans Search For Meaning : an intro dultion tologotheraphy 
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وجودی او به مراتب کمال دست یابد سعه هرچه ملا صدرا نفس وهویت گوهر آدمی را یک حقیقت وجودی سعه دار می داند،که ادامه خواهد داشت.

می که حقیقت لاسااستاد مطهری با ذکر نظر حکمای  (363و330ص1،ج1383فرگیرتر می شود وتمام حرکتها ورفتارها به او منسوب می شود.)ملاصدرا،

انسان  جوهر انسان عاقله الهیاز نظر حکمای »شود: دانند معتقد است که در نهایت حقیقت انسان به حقیقت الهی منتهی میعاقله انسان میراانسانی 

است یعنی خدا هدف است و « حقیقت»کنیم که هدف همان ست و ما فکر میهاو شاخهروع ی همان عاقله انسان است و مابقی فاست، اصولاً انسان واقع

دیدگاه مورد تأکید اندیشمندان وروانشناسان این (  82-94ف زندگی ص ،1360مطهری، هد«) رساند.را به حقیقت و خدا می انسانحکمت و عدالت 

 ( نیز می باشد.203( وتری اگیلتون)مخبر،معنای زندگی،ص40،ص1386پویازاده،ز)ن(دیوید ویگی171،ص1389انند ویکتور فرانکل)فرانکل،غربی م

ذات انسان را ی تضاقهر مفهوم مطابق م وی ارزشمندو ی یک سو حقیقت انسانی، هدفمندزیرا از  .است ریاغامعنایی که بیان شد جامع افراد و مانع 

به انسان  تنزلت ی که به قیمسوی دیگر از ورود کاربردهایاز نماید و ت بیرونی میامنطبق بر واقعی انسان راهای درونی شود و تمام ظرفیتشامل می

ق و متن زندگی انسان نهفته ادر ح حث بعدی  می باشد،ادر مبمبنای این مقاله معنای مورد نظر که . کندشود جلوگیری میموجودات مادون تمام می

 .است و امری خارج از آن نیست 

 

 انسان درمتن زندگیمعنای زندگی 

 ودرامور مختلف درونی و پیرامونی و درکه از ناحیه عقل و فطرت از آن برخوردار شده است طلبی  انسان با توجه به پرسشگری، کنجکاوی و حقیقت

چگونه باید  ؟به کجا خواهد رفت ؟برای چه آمده ؟در مورد وجود خودش از کجا آمده. نماید می گیریکند و سپس موضعتحلیل می پیدا کرده، تجزیه و

آفریده یا در متن این عالم  کلی مبتنی بر خیر و رأفت یک طرح آیا این عالم هستی خدایی دارد یا خیر؟ اگر دارد آیا خدا نظام هستی را بر اساس ؟برود

ها، بلاها، ناملایمات دهد در مورد رنجالعمل نشان میدنیای پس از مرگ عکس وو خشم نیز وجود دارد؟ انسان مرگ آگاه است در مورد آن شر ی هست

ناملایمات و  دوری ازکند موجب لذت و آرامش است یا نیست . برای کسب آن چه فکر می بی موضع آن مالاتکموفقیت هاو، و هالذت یا زندگی 

ا حقیقت انسانی او ارتباط دارد ب به نحویو، حواس او، دل او و آنچه که اعقل او ، کند . به طور کلی انسان پیرامون هر آنچه که ذهن ها تلاش میتیسخ

العمل ،وهم عکس دهد ینظر م اندیشید ومی هم ، عالم هستی در موجودات دیگر حتی جزئی و شخصی و چه اموری مربوط به کل بشریت و  چه امور

ی الهمستقیم یا غیر مستقیمی در معناداری زندگی او دارد. علاوه بر مکاتب  تأثیرسؤالات این پاسخ به  . نحوه کنش و واکنش و چگونگینشان می دهد

و ختلف، های می ، اخلاقی، فلسفی، عرفانی، اقتصادی و غیره که ساخته و پرداخته فکر بشر هستند پاسخعااجتمهزاران مکتب و مذهب و فرقه 

باشند. برخی از میحصاء نچنان گسترده و مضطرب است که قابل امعنایی آن در معناداری و بیاند از این جهت رویکردها داده متعارضی به سوالات فوق

معنای زندگی از  ستبرخی برای تشخیص در(122،ص1386زاده،پویا)اندمعنایی یافتهو بی معناداری زندگی را در پوچ گرایی پردازان،مکاتب و نظریه

آن را موجب معناداری زندگی به شمار  ضدمعنایی را بررسی کرده و عوامل بیو علل «« ها ضداد با ءشیاتعرف الا»باب 

ی توافق جمع یکداری و علل و عوامل آن به انعین متبیباشند در که قایل به معناداری زندگی می یپردازانمکاتب و نظریه(94،ص1384)نیکل،اندآورده

 کنند.های مختلف آن را مطرح میتحلیلاند و با تجزیه و نرسیده

تا  ،کندداران دیدگاه اول معتقدند انسان زندگی نمیدو دیدگاه عمده پیرامون چگونگی نقش زندگی و جایگاه آن در معنای زندگی وجود دارد طرف

معنای بیرون از آن دست یابد. از این منظر، خود زندگی هیچ موضوعیتی در  کند تا بهصرفاً زندگی کرده باشد) زیستن برای زیستن (بلکه زندگی می

ارزش غائی زندگی و که همان هدف  ،فراتر از خود زندگی است ئی ای برای رسیدن به یک امر متعالی و ماورابلکه زندگی واسطه ،معنای زندگی ندارد

اند لذات مورد توجه نیست . گروهی از اینان تا آنجا پیش رفتهکند و باش تبعی ایفا میقط یک نق. بنابراین زندگی ف(189،ص1386زاده،پویا)باشدانسان 

اندیشمندان غربی که نظریه هدف الهی در  برخی ازدانند .را فاقد هرگونه ارزش، فهم و روح دانسته بلکه صرفاً موجودی راکد و صامت می گیکه زند

نظریه هدف الهی عبارت است از این »اند. بخشی رو آوردهعنااند به امری والاتر از زندگی جهت مههای مختلف مطرح کردمعنای زندگی را با برداشت

 (15ص ،1386پویازاده،«)محقق سازد. داوند معین کردهدیدگاه که زمانی زندگی معنادار است که آدمی غرضی را که خ

قائلند و معتقدند اگر چه زندگی صرفاً برای زیستن نیست ولی امری جدای از داران دیدگاه دوم برای زندگی نقش اصلی و ذاتی در معنای زندگی طرف

معنای زندگی هم نیست. معنای زندگی تمام حقیقت خود زندگی و چیزی خارج از آن نیست، معنا در متن وحاق زندگی و تنیده شده با آن است، 

اگر نتواند  .شکار کندآرا  ر داشته باشد،از این رو بدنبال این است ،که خود انسانی کند تا به معنا برسد، بلکه می خواهد زندگی معناداانسان زندگی نمی
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با سنگ، درخت و حیوان ندارد نه  یکند و فرقشکار کند و با آن امر متعالی و فراتر از امور ظاهری، زندگی کند، درواقع زندگی نمیآحقیقت خود را 

( اگیلتون نیز معتقد است،معنای زندگی،راه حلی برای 73-68،ص1388()فیض،31،ص1385عفری،)ج معناست.کنند ولی زندگی او بیاینکه زندگی می

یک مساله نیست،بلکه زیستن به شیوه ای معین است،چیزی جدای از زندگی نیست،بلکه چیزی است که زیستن را به امری ارزشمند بدل می کند.به 

(و فرانکل نیز معنای زندگی را 203ی معین به آن نگریسته می شود.)مخبر،معنای زندگی،صکه به شیوه اتعبیر دیگر معنای زندگی،خود زندگی است،

ود،می توانائی هاوامکانات نهفته در وجود انسان است که باید به واقعیت تبدیل شدرمتن زندگی که کشت زاری از مجموعه عظیم 

 (171،ص1389داند.)فرانکل،

در واقع شروع حیات و زندگی حقیقی انسان است، نه تنها با رسیدن به معنای زندگی، زندگی متوقف نشده، معناداری زندگی فرد،   ،بنا بر این دیدگاه

 نهایت است.بلکه هر لحظه در حال سیر صعودی و کمال خود به سوی غایت بی

ات طیب و نور حق و زندگی الهی دست یافته به حی،شود  کبلکه مند ب، انسان اگر به مرتبه فناء فی لله برسد و در حقیقت الهی ذواز منظر دین اسلام

که زندگی بل هرسیدن به سرنه تنها او   کند در این هنگام زندگیفهمد و چیزی عمل نمیبیند، چیزی نمیاست . در این حالت غیر از خدا چیزی نمی

کرده است. آغاز کرده است و تاکنون زندگی نمی رسیده است و زندگی حقیقی را(15،ص1385دی آملی،)جواه الهی گرفته و به مرحله حّی متالهغاوصب

در هر لحظه زندگی او ازنفس کشیدن و  ،های اوها و واکنشصورت است که در تمام کنشاین همان معناداری زندگی در متن زندگی است. دراین

احساس لذت، آرامش، کمال، خوشبختی و سعادت  زند و هر لحظهتغذیه کردن و راه رفتن و خوابیدن تا اندیشیدن و عبادت کردن، معناداری موج می

آورد. این ها و ناملایمات زندگی برای او جز خیر ولذت چیزی نخواهد بود زیرا آن را عین حیات و زندگی به شمار میحتی درد، مرگ، سختی .کندمی

ند متعال است نهایت که خداوو منبع حیات دائمی و بی او وصل به عین حیات .معناستانسان دیگر نیستی و پوچی در او راه ندارد و عدم نزد او بی

(طبق  32 ص،1385زندگی تفکیک نمود.) جعفری،ن از توابدیل در معنای زندگی دارد و معنای زندگی را نمیزندگی نقش بی شده است. بر این اساس

حقیقت انسان در آن منکشف شده وبه  لحظهدهد و در هر رش میزندگی بر کنار از معنا نبوده و در ذات خود هدفداری و ارزشمندی را پرو ،این دیدگاه

 زندگی انسان معنا می بخشد.

 زندگی درمعنابخشی بهانسان  تبیین جایگاه 

زندگی و معنای آن دست یابد . خود حقیقی  پاسخ مناسب و منطقی برای چگونگیبه تواندوجودی خود نمی صحیح به حقیقت انسان بدون معرفت  

. این حقیقت استآن از انسان به معنای سلب انسان از انسان  و سلب .به واسطه آن انسان است که  است،ی رس الامنف ویژگی های ذاتی و انسان دارای

و معرفت هستی شناسانه و انسان شناسانه مکاتب  ه نوعبستگی ب یانسانتعلق دارد. بیان خود به او موجب تمایز انسان از سایر موجودات شده و منحصراً 

ود دارد با استفاده از ت وجعبیط، عالم هستی و موجودات آن را براساس آنچه که در عالم ماده و هیانات گرعبیطهای مادی و اندیشمندان دارد. دیدگاه

قیقت انسان را روح ح ح گراکنند. دیدگاه رونمی تعریفکنند و حقیقت انسانی را فراتر از امور مادی و دنیوی گذاری میارزشو بندی تجربی رتبه روش

 درو علمای دینی  و به تبع آن فلاسفهدانند و توجه به بعد جسمانی و مادی انسان ندارند. اما دیدگاه الهی مبتنی بر دین توحیدی اسلام محض می

دهد و به واسطه آن انسان ل مید ولی آنچه که ذات و ماهیت حقیقی او را شکنباشی بودن انسان از ماده و روح میقائل به دو ساحتهای گوناگون حوزه

ق ر اموری همچون عقل، روح، فطرت و نفس اطلای وجودی و مفهومی مختلفی دارد و بهاو جلوه براتکند مرا از سایر موجودات جدا می واشده و 

و  تعالیهای وجودی مها، قوا و ظرفیتاستعدادز که بر گرفته ا ی است،ش های خاصت، گرایشات و توانادراکادارای  انسانی از این دیدگاه شود. خودمی

عوامل خارجی  جدید و نه ف کشه ل انسان و نجعای که نه نیاز به نهادینه شده است به گونه ناًیوککه در ذات انسان ت ، فرد بوده به فرا حیوانی منحصر

و  یقابلیت شدت و ضعف ذو مراتب بوده و د، اگر چهنباشنمی ءحامیر، تبدیل و اغیر با انسان آفریده شده و قابل تومااین  دارد. معهو جا حیطاز قبیل م

 .ندرا دار وفراموشی غفلت ال ،عپذیرش انف

انسان از قوه  بتهال .ستا هناطقو قوه عاقله  ،رودشمار میبه از سایر موجودات  اوو تمییز  ا در انسان ملاک و معیار خودسایر صفات و قوآنچه بیش از 

این قوا را نیز تحت سیطره که  ،انسانیت خود خواهد رسیدبه و در صورتی  ،همشترک بود قوا با حیوانات ، ولی در اینر استغضب و شهوت نیز برخوردا

زندگی حقیقی  ازگردد  فعلانسانی منعقل رو به هر مقدار که قوه غضب و شهوت عامل تحریک عمل انسان شود و و حاکمیت عقل خود درآورد. از این

فطرت »ه عنوان فطرت الهی تمام حقیقت و کمال انسان در کمال عقل اوست، همان کمالی که قرآن بتوان گفت: به عبارت دیگر می شود.خود دور می

« نی و فطرت ثانیثاتولد » راآن ملاصدرا .کندیاد می 9سجده /«و نفخ فیه من روحه» و روح30روم / «خلق اللهلالله التی فطر الناس علیها لا تبدیل 

 درو (219-99-11،ص2،ج1404)ابن سینا،.کنندیاد می« ادستفعقل م»از آن به همچون ابن سینا ای و فلاسفه(180،ص2،ج1381ملاصدرا،)نامدمی
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و اصطلاح (122،ص1370()ابن عربی،141،ص3،ج1329)ابن عربی،،اندگذاشته« و انسان کامل فنا فی الله ،جبروت، لطیفه رحمانی» امش را عرفان ن

انسان به  ،نظری و عملی است که با رسیدن به آن قلمرو بشری در دو پس حقیقت انسانی کمال عقل اشاره به همین مطلب است.نیز »حیَ متأله«

ی خواهد شد.این زندگدر  و پوچیمعنایی و دوری از آن منجر به فقر ذاتی و وجودی و به دنبال آن بی ،است دست یافتهمعنای حقیقی زندگی خود نیز 

ی و نامحدود از حیث بلطنهایت مسیر بی یکاستعداد ذاتی و وجودی خود در و با توجه به ظرفیت ،از روح و فطرت نیست  کفنم د عقلانی کهعبُ

حد  برای او تعریف نشده ،چون  و حدیقفدارد ی گام برمیو توانشسطوح مختلف حیات بشری اعم از ادراکی، گرایشی  و کمالات و خیرات در ابعاد

  .کندمینب معینی او را سیرا

 نحواتم وکه همه کمالات اشیا را به  ،محدود استنانهایت و که حقیقت انسانی توجهش به وجودی بی ،له استون این مسامنهرا انسان طلبینهایت بی

ی عاقل، حقیقت عنوان موجودبه پس انسان  باشد. اوند سبحان میاین وجود در واقع همان وجود حق و نور مطلق و حقیقت محض خد اکمل داراست.

خدای  و در واقع بهتر نزدیکبه حقیقت خود  ،کندمی رکتنهایت به سوی تقرب خداوند حق کمال تا زمانی که برای تحقق این کمالات بیاطلب و مشت

و ان جمو را ترا بخشیده و هستی یفیت، حیات او را کقرب الهیساحت  انسان مومن بهو نزدیک شدن . ه استتر شدخود و معنای زندگی خود نزدیک

انثی و هو مومن فلنحیینه من ذکر او اً من عمل صالح»زند. و حیات طیبه را برای او رقم می ،سازدالهی میاسمای  هرظعلم و فعل خداوند و متجلی 

این  اما اگر  37و  38 /فجر  «)یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه»گیرد در این صورت آرام و قرار می 97نحل /«  حیوهً طیبهً

یعلمون »دارد. پن حیات دنیوی و مادی را حقیقت  و 19/حشر »ولاتکونوا کالذین نسواالله فانساهم انفسهم«ت مطلق ونور الهی را فراموش کند.حقیق

 برضخیم  ست حیوانی و دنیوی حجابیپر ومامبتلا شده و این  ن، انحراف و خسرانوکبه س20/روم«و هم عن الاخره هم غافلون ه الدنیاظاهراً من الحیا

 ةشیده شدن به ورطشود و سرانجام آن ککه خداوند متعال باشد می الحقایقاز حقیقت او خواهد کشید و مستلزم انقطاع و انفصال  یحقیقت انسان

این انسان به معنای حقیقی دارای زندگی و  در این حالت87/یوسف «من روح الله الا القوم الکافرین لا ییأس »ر زندگی است دی دمیامعنایی و نابی

والذین کفرو اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمان ماءً حتی اذا جاءه »بیش نیست  یراب، سکندمی هر آنچه که در آن غورخواهد بود و ن انسانیحیات 

اگرچه دهد،عنوی و حقیقی برای او روی میم تماو م، دخود انسانی را فراموش وپنهان می کنشده و  هالحاین انسان دچار است 39/نور  «لم یجد شیئا

 .ظاهر حیات دنیوی داردبه

که  ،نیست زندگی انسانی ندارداز انسانیت خود خارج شده و چون انسان  .دمان دوربا دقت نظر باید گفت وقتی انسان از ماهیت و حقیقت وجودی خود  

چنین زندگی است. زیرا معنا ندارد که انسان، انسان  برای و مفهومی رسا تبارع افتنین باباز و یکالمعنایی در این حالت برای او پارادوکسلاق بیاط

انسان بر انسان آنگاه انطباق زندگی نا ،سان شدا انموجود جدیدی به نام ن . وقتی انسان معنا باشد و بیاحوظ ولی زندگی لهای مباشد با تمام ویژگی

جستجوی به نگاه به دنبال معنای زندگی خود آ، شد ت اصلی خود وامانده و دورافتادهقیقد جدید از حوجوماین وقتی  .کندمی جلوهمعنا و پوچ بی

 ، یأس و نامید سرتاسر زندگی او را فرا خواهد گرفت.بیهودگی ،قراریبلکه بی رسد،تیجه میکمتر به ن ،کندپردازد و هر چه بیشتر تلاش مینافرجام می

را معنای زندگی را گروهی از محققان وجودی و انسان گ معنای زندگی ارائه شده است. ن درانسا خلاقیت یین جایگاه و نقشتب دو رویکرد عمده در

های خود با توجه به نیازهای درونی و بیرونی و ارزش اغراض وو دارای آگاهی و استقلال در ایجاد  عتقدند انسان موجودی آزادمجعول انسان دانسته و م

وجود ندارد. این ، شده ازسوی موجودی ماورائی از پیش تعیین و طرحی هوشمندانه واو در آفرینش  .بر زندگی فردی و اجتماعی است شرایط حاکم

گیرد. بنابراین ت میهای لازم را به خدما و توانمندیآورد و برای تحقق آن ضمن طراحی، ابزارهزندگی را به وجود می ارزش خود اوست که هدف و

 (75،صبی تا،)ساتر.خداوند جاعل معنا می باشد به امر متعالی همچوننیاز  نسان خود مستقلأ بدونا دیدگاه

بدون  انسان راآفرینش و اینان نظام هستی  .است معنای زندگیکاشف  انساندارند که  اعتقاد رویکرد دوم نقش کمتری برای انسان قائل هستند،و

 در این .دانند ی میمرا لازم و حت ،است که دارای طرحی هوشمندانهموجودی رئوف، خیرخواه و  الیو متعامر خارجی،  یکوجود  ودانند هدف نمی

 (15،ص1386)پویازاده،این است که امر الهی را کشف کند و زندگی خود را منطبق بر آن محقق سازد. ،حالت تنها نقشی که انسان دارد

و معنای آن خود بنیاد برای زندگی باشد که انسان نقش آفرینندگی و از جعل این  داگر مرا .ستقابل تأمل و مناقشه ا ،جاعلیت وکاشفیت،رویکرد دو هر

ذاتی خصوصیات  وها خود و ویژگی ن در خلقچو .سازد محققتواند نمی باید گفت انسان هیچ امر یا پدیده جدیدی را برای ذات و ماهیت خود .دارد

او قرار  در نهادخداوند  ویناً کت ،کندتحقق بیرونی پیدا می وت گرفته بلکه هر آنچه که از درون او نشأ .ندارد واهداف وارزش های حقیقی  نقش ابداعی

انسان با  تنها هم از روح خود در او دمیده،هم اوراخلق احسن وخلیفه الهی نموده ،وهم تمام اسماءوحقایق عالم هستی را به او آموخته است..استداده 

 ظهورها و خصوصیات ذاتی را بروز و آن ویژگی ،انداشتهگذ شاستعدادها و ظرفیت وجودی که در اختیار ه ازو استفادخلاقیت و تلاش 
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اند در آنهاتبدیل یا تغییر ولی نمی توکه درتحقق این امر موفق باشد،در راستای معنابخشی به زندگی خود گام برداشته است.دهد،ودرهرسطح ومیزانی می

ل جدید جعو  «کندمینانسان هیچ امر فطری و غریزی یا هیچ استعداد و ظرفیت جدیدی را برای خود جعل  30 /روم»لاتبدیل لخلق الله»ایجاد کند.

 است . ومحال تحصیل حاصل

و او باید در زندگی خود  .است ناپیداپنهان ورای آن آفرید،بر انسان یاهمان غایت القصوایی که خداوند انسان را باگر مراد از کشف این باشد که امر الهی 

 ،آنچه که انسان به واسطه آن انسان شده و با آن باید زندگی انسانی داشته باشد ،آیددر این صورت لازم می .بکوشد سپس در تحقق آن معلوم ورا ن آ

وشناخت فطری  با علم حضوری انسان ونه مخفی بر اوست. بلکه  لومجهنه  یانسان مخفی و بر خودش مجهول باشد. در صورتی که خودخودش  از

 نیاز به کشف جدید ندارد. و وسپس از طریق علم حصولی که بیان انبیاء وکتب مقدس باشد،مورد تأکید قرار می گیرد، آشکار بوده، وبدیهیات عقلی

که نکته مهم این است که انسان باید آنچه را که در بل .توانند مشخص کنندیو نه کشف نقش حقیقی انسان را در معنای زندگی نم علجبنابراین نه 

و تلاش  تیلاعانی و غریزی را با فجسمی، فطری، وحاننی، رعقلاهای ، ظرفیتهاانسان نهاده شده، تمام استعدادها، توانمندی  یک به عنوان اوحقیقت 

زار و وسایل خارجی به درستی معماری کرده و بنای رفیع و باو با مصالح ذاتی  جودی خود راساختمان و.کند و از قوه به فعل تبدیل مؤثر پرورش داده 

در عین حال  39 /نجم «لیس للانسان الّا ما سعی». معنای زندگی خود را به عهده دارد  یسازندگی، معماری و پرورش انسان نقشرا بسازد.  لی آناتعم

، ولی محل نیست صرف در عین حال که کاشف. شود لی محسوب نمی. صرفاً موجودی بر کنار و آاست  اق و پرتحرکال و خلّ نیست ولی فعّ علکه جا

که از درون یا  واقع شدن از اموریتحت تأثیر  انسان بامگر اینکه خود  کشف خود انسانی ومکشوف تمام ویژگی ها وظرفیت های خدا دادی می باشد.

 ،انحرافات و عصباتهای ضخیم آلودگی، گناهان، تلایه ،ها بکشدبر آنجهالت  حجاب ،کند می او دورقوای  داد وعستو ا انسانیت قیقبیرون او را از ح

و گردد ول و پنهان میهشود، مجآنگاه از خود بیگانه شده، خود حقیقی به فراموشی سپرده می ،عد حیوانی و دنیوی را بر آن حقیقت انسانی پهن کندبُ

 دیدیکه به کشف ج،خیال کند و  ،دنبال خود پنهان خود بگردد به بارهود ،آیدا و ناامیدی که در زندگی به سراغش میه، شکستها راثر ناکامید

بلکه باید تلاش نماید خود را  ،نباید به دنبال پیدا کردن خود باشد ،از این جهت تاریکی  ،نهوجودش نور و روشنایی است حقیقی رسیده است. انسان

او را به  یی که حقیقت انسانو ارزشهدف و بلکه باید از هدایت  .بپردازد ارزشو هدف  نباید به جستجوی انسان جهول و مخفی نکند.خود را م ،م نکندگ

 امر جدیدی یک علکنیم این است که پیامبران برای جند خارج نشود. آنچه که ما از اعتقادات دینی خود در فلسفه نبوت برداشت میکشاسوی آن می

ل سلیم عقاک و فطرت پیعنی ی سانانآن حقیقت ،ر وجودی نوانسان از آن که  بلکه آمده انداند ، دین الهی برای هدایت انسان نیامدهیا  داهم چون خ

و ن در مسیر اصلی و هدایت فطری و ذاتی است انسابرگردد. وظیفه انبیا و کتب مقدس در مرحله اول حفظ  نر آبدوباره  ،شداگر خارج و  ،خارج نشود

 ینانساانسان را به روشنایی فطرت و بازگشت به حقیقت  ،در مرحله دوم در صورت گمراهی بشر که متأسفانه در طول تاریخ بسیار اتفاق افتاده است

 .دگی خود داردن نقش خلاقانه و فعالانه در تحقق معنای زنانسا ،ایم ن در معنای زندگی مطرح نمودهانساین تفسیری که ما از جایگاه با ادعوت کنند . 

افعال اختیاری و  باخود یدبا38-39/مدثر « کل نفس بماکسبت رهینه»سازد مینکند، محقق سازد، آماده نمیکسی برای او معنای زندگی را نمی

ماند و داد باقی میاستع قوه وصورت در همان حال  درغیر این  .عمل صالح عینیت بخشدو با ایمان  ،وآن دست پیدا کند به ها و تلاش فراوان آگاهی

ان در رسیدن نسا یسازندگی و پرورش شماند و هم نفهم نقش تکوینی و تشریعی الهی محفوظ می ،چنین کند اگر .فرصت ظهور و بروز نخواهد یافت

، انگیزه حیات پیدا در زندگی دارد جدی و قطعیسازد و مشارکت ر است، خود میموثکه خود  ،کندبه کمال حقیقی. آنگاه با تمام وجود احساس می

چه  اگرزند موج میاو در شادی و نشاط  ،کندقرار میو تمام وجود احساس آرامش با سازد های حقیقی را محقق میارزشو کند و زمانی که اهداف می

، وجودی خود دست یافته است و رنج باشد و حتی به قیمت جان او تمام شود. زیرا چنین انسانی که به حقیقت  دسازندگی همراه با ناملایمات و در

زیرا با کنار رفتن حجاب تن و مانع دنیوی به  .شوداز حیاتی دایمی و سرمدی برای رسیدن به معبود و مقصود اصلی محسوب میآغ،  مرگ طبیعی

 وحیات دائمی نائل می گردد. وبه لقاء 65/عنکبوت «و الدارالآخرت لهی الحیوان».تر شده است نزدیک که خداوند باری تعالی باشد قیاقحقیقت الح

 موجودات در معناداری زندگی بشراثربخشی تبیین 

، قدسی و ئیموجود ماورا یکاند، از اندهرانسان شناختی که در معنای زندگی سخن و اندیشمندان حوزه معرفتی  مکاتب وادیان الهی  و بسیاری از 

انسان نیچه ، راسل و دیگر  مچونحتی کسانی ه .برندمی مانرای هدفمند کردن زندگی آسمانی، آفریننده، رئوف، خیرخواه محض و طراح نظام هستی ب

دانند و معتقدند شده میپذیرفته یرا با فرض چنین موجود ،شوددار میانعرزش را که با آن زندگی، مبا انظام هدفمند و  یکوجود ملحد ، شناسان 

ها در عدم قبول چنین خدایی زندگی خود خارج نمود. اما مشکل آنرا از دین وخدا که بشر ،کرد  رواج پیدامعنایی در جوامع زمانی، بی

 (35-10،ص1386زاده،پویا()220-75،ص1363)نصری،است.
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وجودی به  وارکه در آن هر موجودی در جایگاه ویژه خود در این طیف زنجیر ،م، گسترده و فراگیر داشته باشیهنگنظام واحد، هما یک اعتقاد به ما گرا

، آن گاه باید پذیرفت که معنای  ههای وجودی احراز نموداین جایگاه را مطابق حقیقت خود با توجه به استعدادها و ظرفیتو رستی قرار گرفته باشد د

یف و تبیین تعر و بدون.خواهد شد موجودات فروتر به وابسته هم موجود فراتر و هم وابسته به باشد. مینارتباط با سایر موجودات زندگی انسان بی

مشکل خواهیم شد. او دچار و لاجرم در معنای زندگی  ،توان معنای حقیقی انسان را مشخص نمودها در زندگی بشری نمیو نقش آن اتدوجوجایگاه م

گی انسان بدون معناداری زند فرضر غیرعقلانی و توهم محض است . تصو یکارتباط با موجودات دیگر در عالم هستی، و بی هتصور انسان تنها، گسست

پذیرفت موجودی که  باید«د فاقد شئی باشدتوانمین معطی شئی "با توجه به دلیل عقلی معنایی زندگی انسان است.معناداری موجودات دیگر قبول بی

اگر تمام حقیقت انسان و و نا بخشد عمو به زندگی انسان ارزش، هدف نمی تواند ارزش است، بی وهدف معنا ، بیاز حقیقتی برخوردار نیست و خود بی

قرآن کریم نیز با  .دست یابد، به آن به حقیقت معنا  وصل ابمعناداری زندگی او رسیدن به خداست پس خدا باید تمام حقیقت معنا باشد تا انسان 

می به خداوند سبحان نسبت  هستی را بالاصاله،مستقلا  وعلی الاطلاقمالکیت،خالقیت ومدبریت موجودات عالم  ی منطقی همسو با عقل وفطرت روش

یا ایهاالناس انتم الفقراء "وموجودات از جمله انسان را فقیر بالذات معرفی می کند26 /لقمان«ان الله هوالغنی الحمید"دهد،وباری تعالی را غنی بالذات 

وعزت وذلت  از او می ستانداهد ،می بخشد یا هرکسی که بخوبه ومالک هر گونه که بخواهد در ملک خود تصرف می کند و (15)سوره فاطر،آیه "الی الله

قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ههن «انسان و کسب هرخیری ازجمله معناداری زندگی نیز نشات یافته از طرف خداوند است

 26/عمران آل«الخیر انک علی کل شئی قدیرتشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیک 

و با شان هدفمند بر اساس حقیقت باید موجودات مادون ادامه دهدسایر موجودات به زندگی  باهماهنگ و منسجم  یک ارتباطانسان در اگر قرار است 

تا این که انسان با استفاده  ،هاستهای طبیعی و ذاتی آنها به مقدار جایگاه وجودی و ویژگیارزش و معنا داری آنو ولی هدف  .ارزش و معنادار باشند

اوج و حقیقت  نقطة ییقیناً یکسان نیست، موجود ماورائ نانسایر و مقدار آن در معناداری زندگی تأثالبته چگونگی  نا بخشد.معها به زندگی خود ز آنا

 گیرند.ر میاز طرف بشر مورد استفاده قرا عنای جهت به فعلیت رساندن میهانوان ابزارها و واسطهو موجودات فرودست به ع.ندگی بشر است معنای ز

و معنای زندگی خود را فهم و  یهدفمند عد عقلانیاین است که انسان با توجه به بُ ،در این زمینه وجود دارد  رقی که بین انسان و موجودات فروترف

بلکه موجودی که  ،ها نیستها دلیل بر نبودن هدف، ارزش و معنا در حیات آنچنین نیستند . ولی ندانستن آنولی سایر موجودات  ،کنددرک می

است و  هیی معین کردجایگاه هر موجودی را در نظام آفرینش مشخص نموده و برای هر کدام هدف و ارزش و معنا، علم و عقل است  عین معنا ،خود

جاد شود و اجازه ندهد که مگر این که از خارج مانعی ای ،دهندمینبه آن خواهند رسید و مقاومتی در برابر رسیدن به آن انجام ، ین موجودات به طبع ا

خود برای رسیدن یا نرسیدن به  ،دش نهفته است نها در علت قدرت تعقل و اختیاری کهبه گردد. اما انسان طی سیر طبیعی و تکوینی موجودات 

ادیان که در اعتقادات ند له است. خداوها مساجودات معنای زندگی برای آنگیرد. این سخن به این معنا نیست که سایر موحقیقت انسانی تصمیم می

همه چیز با او معنا پیدا ، بالفعل داراست و نهایت موجود مجرد محض و عین وجود و حقیقت است، تمام صفات کمالی را به صورت مطلق و بی یک

سایر موجودات  . خواهد بودن زگیان الونیست و س و مسالهابرای ا عنو حقیقت معناست از این جهت م عنام و عینبخش عناده و مانعکند و خود ممی

این تنها انسان است  .وجود خود و عدم علم به علم چنین سوالی برای آنها مطرح نمی شود و مساله ساز نخواهد بودعلت جهل بسیط به به مادون نیز 

بلکه هم  ،نداردجهل بسیط به خود  گردی و از سوی ،که از سویی نه همه چیز نزد او حضور دارد و نه همة صفات کمالی بالفعل برای او محقق شده است

ت جویی و دریافت حوادث ناگوار و قدرعلم لبی، طداشته و حس کنجکاوی، حقیقت به علم وجود خود و علم  هبعلم و مختار است و هم  عاقل

زندگی عالم هستی برای معنا بخشیدن  بنابراین تمام موجودات .دهداو را به سوی پرسش از معنای زندگی سوق می ،نهاالعمل و تأثیر و تأثر از آعکس

 .مختص انسان است صاراً حانال از معنای زندگی وولی س هدارای معنا بودانسان 

 جایگاه عوامل بی معنایی درمعناداری زندگی

پرسش از معنای به گرایش  کنند. نمودهای عینیمی ایفاءِ معنایی زندگی در زندگی بشر نقش تأثیرگذار و انکارناپذیر در معناداری یا بی عوامل سلبی

 انسانها مورد دیگر در زندگی روزمره ها و اختلافات و دهتبعیض ، اعدالتی ها، ظلم هیأس ها، بیها، سرخوردگی ها، ها، رنجگزندگی همچون، مر

 ن سوالیخواهیم امیحتی در اینجا ؟ یی داردها معناو سختی ماتآیا واقعاً زندگی با وجود این همه ناملای برد.، که او را به فکر فرو میشودمشاهده می

معنایی و پوچی پردازان بزرگ که معناداری را در بینظریه ،معنایی نیز جزئی از معناداری زندگی است یا خیر؟ کم نیستندخود بی که آیارا مطرح کنیم 

که زندگی انسان را سراسر رنج و  ی و حتی خیامءِ معرعلاالی ، ابولستوتو، کافکا ، آلبرکامو ،  ورنهاوپ، ش مروف کاند. کسانی هم چون سارتر ، اریستهدان

به دنبال تبیین روشنی از علل عناداری زندگی ابتدا های مختلف . آلبرکامودر بحث مها و برداشتالبته با انگیزه ،کنندمعنایی تلقی میشر و بی

را  فیزیلور نیز از کسانی است که زندگی سکند. تیسیزیف تجسم میای ه به داستان افسانهمعنا در انسان را با توجو زندگی بی ،رودمعنایی انسان میبی
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. (32،ص1363)فرشاد،های معناداری را بیرون بکشدمعنایی راهکارلای این نماد بیکه از لابه ،و به دنبال این است ،داندمعنایی انسان مینماد بی

ابتدا  «ستناعمعنایی مدر بی »وی در مقاله .تلاش فراوانی را برای رهایی از پوچی به کار گرفته است س یکی دیگر از اندیشمندان غربی است کهاستی

 ،چی نیستن رفتی از پوبروزند که نه تنها می تیاستدلالابه و سپس برای رهایی از آن دست  ،کندمی رسیممعنا و پوچ را تزندگی بی یکهای شاخصه

اخلاق و جبر در عرصه افعال انسان را یت ، نسبچون روحیة علمی آنجا که عواملی هم ،کشدمعنایی به تصویر مین در بیبلکه رویکردی دیگر را به ماند

اما حقیقت یا همان  .دهدحقیقت را پیشنهاد می ابا حقیقت و زندگی کردن ب  مواجه شدن ،آورد و برای حل آنهدفی جهان به شمار میبی موجب 

 .ها بکشدکرده که دیگر کارایی خود را از دست داده و باید دست از آنسلسله توهمات دینی زندگی می یکداند که انسان با ا این میر نصداقت داشت

م دار زندگی کنیجهان خیرخواه، مهربان و هدف کی وهمتوهم بزرگ، یعنی تباید این حقیقت را بیاموزیم که بدون آن »گوید: می وی

 (122،ص1386.)پویازاده،

توان اذعان کرد رویکرد غالب کسانی که زندگی را پوچ و فاقد هدف می یان افراد بشر بوده است .معنایی در مکی از عوامل مهم در گرایش به بیمرگ ی

به نیستی  آن یکها و زحمات فعالانه دوران زندگی را در که حاصل تمام تلاش .پایان زندگی انسان با فرا رسیدن مرگ است ،اندارزش به شمار آوردهو 

ستش و چرا پرکه اگر قرار است روزی از دنیا برود چرا تلاش، چرا رنج، چرا اخلاق، چرا  ،رودحال انسان به این فکر فرو میدراین.کند عدم تبدیل می و

و ختم  رگکه مبتنی بر م اهمیت زیادی به استدلال دوم خود .کنداستدلال برای اثبات پوچی بیان میسه خود  «پوچی »زندگی؟ نیگل وقتی در مقاله

زندگی از دیدگاه مقایسه شاید ارزش »گوید: م در این مورد میروک فیرا(  94-95ص ،1386،دهد.)نیگلست میاتمام تلاش انسان به فنا و نابودی 

مقام  درکوشش، بنابراین  است و جنرگردد ، زندگی امیدها منجر میه نای شود و چه بساامیدها که بم تمخمرگ  بهزیرا حیات  ،ادامه دادن نداشته باشد

( شوپنهاور حتی پا را از این فراتر گذشته و  60، ص 1360م،فرو « )مُردیم. می آمدیم و یا در کودکی مین موازنه شاید بهتر بود اصلاً به دنیامقایسه و 

ید به وجود آمده باشد، ما با جهان چیزی است که نمی»آمد. نی به وجود نمیجها که اصولاً ،دهدبلکه ترجیح می .کندمی آرزونه تنها نیستی انسان را 

ی لا معرعابوال(  13، ص 1363فرشاد ،« ) ت اس ر وجودش مرجحآن ب دمع، زیرا مکنی هیدگریم بلکه برای آن بااز وجود جهان نباید خوشحال باشی

وصیت  ویگیرد خشم می و بر آنون زندان بر خود تنگ گرفته ی را همچدگتحمیل شده و زن اود که از سوی پدر بر دانمی  نایتیزندگی و مرگ را ج

(از این جهت خود تا پایان 2، ص1344، طه حسین ک کنند.)ح را« یت علی احد و ما جن ی علیّ اب ههذا جنا»ا روی سنگ قبرش این جمله ر برکند می

 ازدواج نکرد. عمر

شود. صرف اند موجب حیرت و شگفتی میکسانی که به نحوی درگیر معنای زندگی شدهن به زندگی و ررسی دیدگاه پوچ گرایان و بدبیناآنچه که در ب

زندگی شخصی و اجتماعی در که اتفاق این افراد کسانی هستند به ست که قریب ا این،  اعتقادی آنهاهای و مبانی و پیش فرض جانبه گرایینظر از یک

های رهگذر دچار شکست این زاو  هشارهای شدید خانوادگی، اجتماعی و سیاسی بودتحت ف عاطفی یا هایهای جسمانی یا کمبودصمبتلا به نق

معنایی پیرامون معنای زندگی و بی خود اقدام به طرح نظریات ،فضای انفعال و ضعف روحی و روانی مأیوس کننده اند. و در حقیرآمیز مختلفی شدهت

موسس مکتب که نکل ر فراوکتویتا دکتر  ،چشمان خود را از دست داد ،ر اثر بیماری آبلهد سالگیسه ی مسلمان که در سن معرالعلی وبااز  .اندنموده

 .های کار اجباری جنگ جهانی تحت شدیدترین فشارهای جسمی و روحی بوده است شود که در زندان و اردوگاهشناخته می درمانی  معنا

انسان به واسطه ساحت مادی خود، قواعد  .ها از لوازم ذاتی جهان مادی استخی از آنبرمعنایی زندگی به اموری قابل تحلیل است، عوامل سلبی در بی

که در  ،ودیت رویش و خزان استقوانین محداز این کی ی .گیرددر بر می و رااعد جسمانی بُ ،و قوانین حاکم بر نظام علت و معلولی در این جهان مادی 

ق فاما اتواسطة حوادث طبیعی است که در دنیای مادی  هو ب عارضیود. برخی دیگر از لوازم شبه وضوح دیده می گمرد وشتولد، تغذیه، ر سیکل

ا را موجب افسردگی هرگ ها و ها، ناملایمات، دردها و مها، امراض و دیگر حوادث طبیعی که به دنبال خود سختییل ، سافتند همچون زلزله هامی

های لی ، فریبنده، کاذب و غیر حقیقی در زمینهعهای جلهایجاد مکاتب و نح د انسان است. انسان بااصلی بسیاری از این عوامل خو .اما منشأشود می

، و سایر امور  ها یو بی عدالت ، ظلم هاها، کشتار ها، استبداد و استثمار ی، دینی، علمی، اجتماعی و سیاسی و همچنین ایجاد جنگاخلاقادی، اعتق

که از حقیقت خود  ،ساخته بشری است اد ونیمعنایی، انسان باصولاً بیتوان گفت که کنند و میایفا می خودزندگی  معنا نمودننقش تأثیرگذاری در بی

عقلانی است که  بُعد روحی ومادی و روحانی و در معناداری زندگی نه بعد مادی و دنیوی بلکه  ،است  دو ساحتیانسان موجودی  . دورافتاده است

ن با موجودات مادون است . انسان به انسا. حقیقت انسان چنان که در مباحث پیشین گذشت اموری خارج از مشترکات دهدرا شکل می حقیقت او

و  حانی همچون عقل، فطرت، روحیوفرابلکه به واسطه امور متعالی و  . واسطه بدن جسمانی و غرایز شهوانی یا رشد و تغذیه و تولید مثل انسان نیست

ام بر دیگری که چگونگی غلبه هر کد ،مستمر و همیشگی و ارتباط درهم تنیده با همدیگر دارند تأثریر و أثت دو بُعدما این انسان است. ا، اختیار 

ه قو و در ساحت عقلانی، روحی و فکری منفعل گرددزند. اگر از حقیقت انسانی خود دست بکشد و میمعنایی را در انسان رقم معناداری یا بی
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و را زندگی ای سرتاسر هودگیب و  معناییبیو او را از انسانیت خارج  ،وانی بر او غالب خواهد شدشهآنگاه ساحت مادی و غرایز  .نگردد مانده و شکوفاباقی

و معنایی اه عوامل بیآنگ .و تحت تسلط قرار دهد،د مادی را مسخر خود کند تعالی انسان بُعی و مفطری، و عقلاند معنوی . اما اگر بُعخواهد گرفت 

شود. و میاو معناداری زندگی  انساناملی برای رسیدن به کمالات بیشتر بلکه ع بی و منفی در زندگی نخواهد داشت ،چی نه تنها نقش سلحتی خود پو

و رنج جز  حتی مرگ ،افتددر واقع انسان الهی و ملکوتی خواهد شد و هر چه در زندگی او اتفاق می ،کندزندگی می عقل و فطرت طلتسی که با انسان

 خیر و صلاح چیزی نخواهد بود. 

در این  ،باری تعالی است ای از ذات بیند جلوههرچه می ،شده و صفات و کمالات الهی را در خود تحقق بخشد لیاعتم ردر ام انسان مؤمن آنگاه که فانی

زندگی انسان ساری و  دره صورت مستمر و مداوم حالت مرگ و نیستی در او راه ندارد، هر چه هست وجود و زندگی حقیقی است این حالت اگر ب

آن منبع تولید معنا در با سان پیوسته ان رایز ،معنا نیستسرگشتگی ، سختی و مشکلات برای او بی باشد ، هیچ رنجی، ناامیدی ، شکست وجاری 

ازدواج و مال او  ، خوابیدن  ،دن ، تغذیه ، راه رفتن ، نفس کشیاتکنس ،کند و تمام حرکات از معنا میزندگی او را سرشار و غنی و زندگی متصل است 

معنایی تمام وجود او را فقر وجودی و ذاتی و به دنبال آن بیهودگی و بی ،گرددلحظه این اتصال قطع  یکاگر  .بخشداو را معنا می یرا به طور کلی دنیا

اگر این تحلیل به صورت منصفانه مورد توجه قرار گیرد، افسانه کند.ان میدر بر گرفته و او را از حقیقت انسانی بیرون و تبدیل به موجودی نا انس

سهروردی خواهد  بهریغال و یا تمثیل غربة(1366)ابن سینا،ابن سینا  جای خود را به قصه حی ین یقظان، معنایی و سرگشتگی انسان سیزیف نماد بی

به معرفت  یلونکنایه از عقل مجرد که در عالم طبیعت با ملاقات با فرشته نجات سارت افتادن او به اکه چگونه سرگشتگی انسان و (1386داد)مکی،

 الهی به حقیقت مطلقانسان و  .شوندکمال حقیقی ختم می به رهایی و،  ی شدنآن سیر و سلوک معنوی در مسیر متعال اشراقی است و به دنبال

اگر تمام حقیقت خود  داند از این جهتمدار حقیقت خداوند میواخود را  حقیقت، ان قرار کامل خواهد رسید. زیرا انسو و به آرامش ،متصل خواهد شد 

 ،را بالفعل کند 

حرکت تمام موجودات در سیر صعودی  ، توحید و یگانگی مطرح است اسلام به عنوان دینآنچه که در وصل به حقیقت الهی کرده است.خود را  واقعدر 

که در نظام هستی ذات، وصف و فعل حقیقی از  ،این حقیقت واقف خواهد شدبه و عبادت  صالح با ایمان و عملانسان  .سوی حقیقت یگانه الهی استبه 

(از  96آیه  قرآن کریم سوره نحل«) ا عندالله باقمما عندهم ینفد و »نیستی محض است  ،خارج از دایره وجود خداوند رما رهو  هآن خدای سبحان بود

 است.یافته  دست ، معنای کامل زندگی الهی است و بهک در حقیقت که تمام حقیقت او مند ،خواهیم رسید بنیاد خدا انسانیاینجاست که ما به 

 :گیری نتیجه

 یجاعل   معنا ی  زندگی باشد،ونه بنحو بنحو استقلال تام است،که خدا برکنار ازمعنا وانسان علی الاطلاقنقش انسان درمعنابخشی به زندگی نه 

. اول  ی زندگی بشر بر دو امر استوار بود.رویکرد این مقاله در معنایابعنا وصرفاً کاشف یک امر خارجی باشدوبی ارتباط با م سان  برکناراست،که خود ان

فیت الله بودن بهترین کیهفخلی ووقات ف مخلاشر کرده متناسب باپیدا و لیاقت  نظیری آفریده، خداوند انسان را با ویژگیها وصفات ذاتی بیاینکه 

.دوم اینکه این ویژگیها صرفاً بالقوه ودرمرحله استعداد است،وبخودی خود موجب معناداری زندگی بشر نمی شود،بلکه ازمعناداری زندگی را دارا باشد

متصل  حیات طیب و هیلا به صفات جمال وجلال نموده، تا بالفعل آنها راباید فعالیت و تلاش مستمر و مفید با ایفای نقش سازندگی و معماری و انسان 

ارزشمندترین امر ممکن در حق خود، عشق ،  ت حقیقی،هدف زندگی، سعادکمال نهایی به دراین هنگام .دوشوجب معنابخشی به زندگی خود شده،وم

 .خواهد رسید ،تآل اسایدهو ن کامل انسا یکو هر آنچه که قابل تحقق برای  صرحد و ح، آرامش مطلق، لذت بیفی الله ءحقیقی، عقل مستفاد، فنا

 

 منابع :

 قرآن کریم  -

 ، تهران، سروش 5شاهی ج(، الاشارات و التنبیهات ، ترجمه حسین ملک 1386ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله )  -

 الله مرعشی  قم، مکتب آیت …( الشفا )الالهیات( به تصحیح سعید زاید و 1404ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله ) -

 تهران نشر دانشگاهی تهران  3ری کربن ج هائ( حی بن یقظان ، ترجمه و شرح جوزجان ، تصحیح ،  1366سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله ) ابن  -
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 دارالکتب العربیه،قاهره،الفتوحات المکیه،1329ابن عربی،محمد بن علی،

 ،شرح فصوص الحکم،بیدار،قم1370//              ،             //

 ( ، معنی و ارج زندگی ، ترجمه سید ضیاءالدین مشیری ، انتشارات دانشگاه تهران  2036رودلف )  اوکن ، -

 (، زندگی حل مسئله هاست ، مترجم عباس باقری، نشر علم  1388پوپر ، کارل )  -

 مجموعه مقالات، نشر ادیان  -(، معنای زندگی 1386پویا زاده ، اعظم )  -

 انتشارات فکر روز  1ف و سرشماری در مسکو ، ترجمه اسکندر ذبیحان ، تهران، ج(اعترا1370تولستوی ،لئو ) -

  4آل، موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری ج آل زندگی، زندگی ایده(ایده 1385جعفری، محمدتقی )  -

 (فلسفه و هدف زندگی، انتشارات صدر 1385جعفری، محمدتقی )  -

 3ظومه ج (شرح من 1385زاده، حسن ، ) حسن -

  5( حیات حقیقت انسان در قرآن، مرکز نشر اسرا ج 1385جوادی آملی، عبدالله )  -

  6یرت انسان در قرآن ، مرکز نشر اسرا ج و س ( صورت 1388جوادی آملی ، عبدالله )  -

   2(، تفسیر انسان به انسان، قم، نشر اسرا ج 1385جوادی آملی، عبدالله)  -

 (معنای زندگی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم 1389مترجمان) جمعی از نویسندگان و  -

 ری کُربن تهران، فلسفه ایران.هائفات شیخ اشراق به تصحیح و مقدمه صن(مجموعه م 1375الدین ) سهروردی ، شهاب -

 ( اگزیتاینالیسم ، ترجمه جوهرچی  بی تاسارتر ، ژان پل ) -

 ی زندگی ، مترجم عباس مخبر، انتشارات طرح نو ها( پرسش 1384اندو ) فرنسَوَتر ،  -

 ، انتشارات دانشگاه تبریز 1شناسی در عرفان و حکمت متعالیه ج ( انسان388سجادی، مرتضی،) -

 ،اشواهدالربوبیه فی المناهج السلوکیه،بنیاد حکمت اسلامی صدرا،تهران1391صدرالدین،محمد بن ابراهیم،

  ،الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه،دارالمعارف الاسلامیه،تهران1383،  //                            //

 ،گفت و شنود فلسفی،مترجم حسین خدیو جم،کتاب فروشی زواره ،تهران1344طه حسین،

 ( خدا ، زبان و معنا، قم ، انتشارات آیت عشق  1381علی زمانی، امیرعباس )  -

 اد نشنیده برای معنی، مصطفی تبریزی و علی علوی نیا انتشارات فراوان ( فری 1388فرانکل ، ویکتور )  -

 3( انسان در جستجوی معنی، ترجمه نهضت صالحیان ، معین میدان انتشارات درسا ، تهران ج  1389فرانکل ، ویکتور )  -

 ( سیمای فلسفه زندگی، نشر ویس 1363فرشاد، محسن )  -

 یا معنی زندگی ، عرفان ثابتی، انتشارات ققنوس  (، انسان و خدا 1386فری ، لوک )  -
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 ( انسان برای خویشتن، ترجمه اکبر تبریزی، انتشارات  1360م ، اریک ) وفر -

 انتشارات اطلاعات تهران  1( زندگی و بس . ج  1388فیض ، کریم )  -

 روشی تأیید اصفهانی  فناشر کتاب 2(راه و مسیر زندگی ، ترجمه پرویز دبیری ج  1366کارل ، الکسیس )  -

 ( هدف زندگی، انتشارات هدایت  1360مطهری، مرتضی )  -

 انتشارات صدرا  13و  7(مجموعه آثار جلد  1374مطهری، مرتضی)  -

 ،در امتداد وحی و عرفان ،1389ملکی،جلال الدین،

 ،فلسفه آفرینش،جهاد دانشگاهی،تهران1363نصری،عبدالله،

 هایدگر ، ترجمه محمد سعید خایی کاشانی، تهران، انتشارات گروسی ( مارتین 1376کواری ، جان )  

  1( معنای زندگی، انتشارات کانون اندیشه جوان ج  1388موفق ، علیرضا)  -

 (در پی معنا، ترجمه سعید ناجی ومحمدی معین زاده ، انتشارات هرمس . 1384نیگل ، تامس )  -

 مجلات: 

  29-30( ش  1382نقد و  نظر ) -1
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